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آمانو خواستار شفاف سازی
درباره بند T در برجام شد

ایســنا: مدیرکل آژانس بین المللــی انرژی اتمی  �
خواســتار شفاف ســازی درباره یکی از بندهای توافق 
هســته ای مرتبط با یک فناوری شد که بنابر ادعای او 
می تواند برای ســاخت سلاح هسته ای مورد استفاده 
قرار گیرد. به گــزارش خبرگزاری رویتــرز، یوکیا آمانو 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز سه شــنبه 
از قدرت های جهانی خواست تا درباره بند T ضمیمه 
اول توافــق هســته ای با ایــران شفاف ســازی کنند. 
موضوعی که روســیه با آژانس و کشورهای غربی بر 
ســر راســتی آزمایی آن اختلاف نظر دارند. این بند از 
برنامه جامع اقدام مشــترک (برجــام) فعالیت هایی 
را کــه می توانــد در طراحی و توســعه یک وســیله 
انفجاری هســته ای مؤثر باشــد، منع می کند. در این 
بند به مواردی مانند اســتفاده از مدل های کامپیوتری 
که بمب هســته ای را شبیه ســازی می کند یا طراحی 
سیســتم های چند نقطــه ای، انهدام انفجاری اشــاره 
 T شده است. برخلاف دیگر بخش های برجام، در بند
به نام آژانس بین المللــی انرژی اتمی یا جزئیاتی که 
این بند چگونه باید راســتی آزمایی شود، اشاره نشده 
اســت. روســیه می گوید که این به آن معنی اســت 
کــه آژانس بین المللــی انرژی اتمی هیــچ اختیاری 
درخصوص آنچه به طورکلی هم بیان شــده اســت، 
نــدارد. قدرت های غربی و آژانس بــا آن مخالف اند. 
آمانو در پاسخ به سؤال رویترز مبنی بر اینکه آیا آژانس 
ابزارهای لازم برای راستی آزمایی بند T را دارد، گفت: 
ابزارهای ما محدود هســتند. برای مثــال در بندهای 
دیگر، ایران متعهد اســت اطلاعیه هایــی ارائه دهد، 
فعالیت هایش را تحت پادمان های آژانس قرار دهد یا 
دسترسی ما را تضمین کند. اما در بخش T من چنین 

تعهدی نمی بینم. 
مدیــرکل آژانــس ابــراز امیــدواری کــرد که 
طرف هــای توافــق در نشســت های کمیســیون 
مشترک درباره این موضوع بحث و گفت وگو کنند 
و حتی یک توضیح شفاف تر درباره مفاد آن مانند 
فنــاوری نیز می تواند یک پیشــرفت باشــد. آمانو 
تصریح کرد: شفاف ســازی بیشتر سودمند خواهد 
بود. روسیه دیدگاهی متفاوت دارد. آنها معتقدند 
که این در وظایف آژانس قرار داده نشــده اســت. 
ســایرین، دیدگاه هــای دیگری دارنــد و رایزنی ها 
در ایــن زمینه ادامــه دارد. او در بخش دیگری از 
اظهاراتش بار دیگر تأکید کرد که ایران به تعهدات 

هسته ای اش در این توافق عمل می کند. 
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آرمین خبر   داد
حلالیت بهزاد نبوی

 و  راستی کاشانی از یکدیگر 

محســن آرمین در گفت وگو با سایت جماران  �
از دیدگاه هــای خود درخصــوص نقش آیت االله 
راستی کاشانی در انحلال سازمان مجاهدین انقلاب 
ســخن گفت. او همچنین از حلالیت بهزاد نبوی و 
راستی کاشانی از یکدیگر خبر داد. اهم این سخنان 

را می خوانید:
 مرحوم آیت االله راستی کاشانی نماینده امام در  �

سازمان و همچنین از شاگردان و ارادتمندان ایشان 
بودند و طبیعی اســت که به دلیل رشــد و نمو در 
فضای حوزوی به تفکرات ســنتی گرایش داشته و 
با جریان روشنفکری دینی میانه  ای نداشته باشند. 
این موضــوع طبیعتا و خودبه خــود اختلافاتی را 
پدید مــی آورد. اما آن چیزی که این مشــکلات را 
تشــدید کرد، این بود که بخشی از اعضای سازمان 
که دارای تفکرات سنتی بودند نیز با دوستان ما به 
اختلاف برخوردنــد. به طوری که این گروه کم کم با 
مرحوم آیت االله راستی کاشانی ارتباط ویژه ای برقرار 
کردند. این نزدیکی با آقای راســتی و اختلافات با 
دیگر اعضا باعث شد این افراد در مورد دوستان ما 
گزارش های غلطی به آقای راستی بدهند. این امر 
موجب بدبینی ایشــان به دوستان ما شد و هرچه 
زمان گذشــت، بر شــدت این بدبینی ها افزوده شد 
و تلاش های دوســتان دیگر بــرای ازبین بردن این 

بدگمانی هم متأسفانه به جایی نرسید. 
 مثلا یکی از مواردی کــه می توانم نام ببرم این  �

بود که دوستان ما با طرح تقسیم اراضی و مواضع 
مرحوم بهشــتی موافق بودند ولی آقای راستی و 
جامعه مدرسین به شدت مخالف این طرح بودند. 
یا اینکه مثلا دوستان ما مرحوم شریعتی و مطهری 
را شــاخص می دانســتند و معتقد بودند می توان 
تلفیقی از اندیشــه این بزرگــواران را مبنا قرار داد. 
اما مرحوم راستی کاشــانی به خصــوص در مورد 
مرحوم شــریعتی ملاحظاتی داشتند و مسائلی از 
این قبیل... این اختلافــات و همچنین گزارش های 
غلطی که توســط برخــی از اعضای ســازمان به 
ایشــان داده می شــد، آیت االله راستی کاشــانی را 
نســبت به دوستان ما نگران و همچین بدبین کرده 
بود. بعــد از مدتی این اختلاف ها به جایی رســید 
که دیگر فعالیت درون ســازمانی برای دوستان ما 
ممکن نبود. نهایتا اعضای سازمان بعد از مشورت 
با مرحوم ســیداحمد خمینی و اطلاع به حضرت 
امام، از ســازمان جدا شــدند و پس از آن سازمان 

دیگر فعالیت مؤثر سیاسی گذشته را نداشت. 
  هرچنــد امام اساســا بــا داشــتن نماینده در  �

سازمان های سیاســی خیلی موافق نبود یا به این 
نتیجه رسیده بودند که نباید در این گونه سازمان ها 
نماینده ا ی داشته باشــند، به همین دلیل بعد از دو 
یا ســه سال از خروج دوســتان ما حضرت امام به 
خاطر حفظ شــأن آیت االله راستی کاشانی که یکی 
از وفاداران به امام و شــاگردان امام خمینی(س) 
بودند، از ایشان خواستند از سازمان استعفا دهند؛ 
آقای راســتی هم که بــه توانایــی گردانندگان آن 
زمان و همچنین به آینده ســازمان خیلی اعتمادی 
نداشتند و نگران بودند، فرصت را غنیمت شمرده 
و هم زمان با استعفای خود انحلال سازمان را هم 
اعــلام کردند. این توضیح مفصــل را به این خاطر 
بیان کردم تا بر این نکته تأکید کرده باشم که امروز 
وقتی بعد از گذشــت ســه دهه به آن روز ها نگاه 
می کنم، بــروز آن اختلافات را یــک امر طبیعی و 
گریزناپذیر می بینم و واقعا تقصیر را متوجه مرحوم 

آیت االله راستی نمی دانم. 
 آیت االله راســتی در دیدگاه های خودشان کاملا  �

صــادق بــود و آنچه را که درســت می دانســت، 
عمل می کرد؛ اهل زدوبند سیاســی و قدرت نبود. 
واقعیت این بود که با گزارش های مغرضانه ای که 
به ایشان داده بودند، واقعا فکر می کردند ما دارای 
افکار انحرافی هستیم؛ به تعبیر دیگر ایشان تلاش 
می کرد براســاس وظایف شرعی خودشان آنچه را 
درســت می دانســت انجام دهد. مواضع آیت االله 
راستی کاشــانی در ســال های بعد کاملا این نظر را 
تأیید می کند. نهایتا در این ســال ها به خصوص در 
ســال های نیمه دوم دهه ۸۰ به روند امور موضع 
مثبتی نداشت و نگاهشــان کاملا انتقادی بود. در 
مورد برخوردی که با آیت االله هاشمی در انتخابات 
۹۲ شد ناراحت و منتقد بودند. به همین دلیل هم 

در حاشیه قرار گرفتند. 
 ســال گذشــته آقای نبوی دیداری بــا مرحوم  �

آیت االله راستی کاشــانی داشــتند که دیدار بســیار 
خوبی بود. به طوری کــه کاملا این تفاوت نگاه ها 
را در دو طرف می شــد دید. هم آقای راستی دیگر 
آن دیدگاه گذشته را نسبت به دوستانمان نداشتند 
و این را به صراحت در آن جلسه ایشان بیان کردند 
و هــم آقای نبوی از جانب خودشــان و دوســتان 
سازمان این تقدیر و نگاه مستقل را نسبت به ایشان 
اعــلام کردند و بــه تعبیری از همدیگــر حلالیت 

طلبیدند. 

نگاه

 مسئولیت شما در جریان حصر آبادان چه بود  �
و از چه زمانی حضور داشتید؟

از بهــار ۵۸ تا چند مــاه بعد از شکســت حصر 
آبادان، فرمانده ســپاه آبادان بودم. باید بگویم جنگ 
ایران و عراق از شهریور ۵۹ شروع نشد. بلکه وقتی از 
اردیبهشــت ۵۸ از شهر دزفول به آبادان اعزام شدم، 
در حقیقت برای مقابله بــا مقدمات جنگ وارد این 
شــهر شــدم. چراکه مقدمات جنگ ایران و عراق از 
بهار ۵۸ هویدا شــده بود. دوســت و هم رزم شهیدم 
جهان آرا از من خواســت برای برقــراری آرامش در 
دو شــهر آبادان و خرمشهر به او کمک کنم. به طور 
قاطع می گویــم بعد از پیروزی انقــلاب حوادثی در 
شــرف وقوع بود که آبادان را به سمت حصر سوق 

می داد.
 چه حوادثی؟ �

در اولیــن روزهــای بعد از انقلاب بــه این نتیجه 
رســیدیم خطری که مــا را تهدید می کنــد، از جانب 
مرزهــای کشــور اســت. عراقی هــا ظرفیت هــا و 
ضعف های مهم مرزی ما را شناسایی کرده بودند. در 
این میــان، آبادان مهم ترین نقطه مرزی بود که عراق 
می توانست بر آن  فشــار وارد کند. آبادان بالای ۵۰۰ 
هزار نفر جمعیت داشــت و پالایشــگاه نفت مرکزی 
کشور هم در این شهر بود. از سوی دیگر بندر مهمی 
بود کــه دومین فرودگاه بین المللی کشــور هم آنجا 
قرار داشــت. آبادان شهری صنعتی و کارگری بود که 
گروه ها و تشکل های صنفی و کارگری در آن فعالیت 
تشکلی قوی داشتند. این فعالیت ها هم موافق و هم 
مخالف نظام نوپای جمهوری اســلامی بود. از سوی 
دیگر آبادان شهری طبقاتی بود که منطقه کارگرنشین، 
منطقه کارمندان شــرکت نفت و انگلیســی ها را در 
خود می دید و می توانست آبستن حوادث باشد. عراق 
تصور می کرد اگــر بتواند منطقه ای آباد و پرجمعیت 
را تصــرف کند، می تواند بقیــه اهداف خود را هم به 
جمهوری اسلامی حقنه کند. می خواهم این نتیجه را 
بگیرم که عراق نقطه مطلوب خود را شناسایی کرده 

و با هدف جلو آمده بود.
 در بخشی از اتفاقی که در ماجرای حمله عراق  �

رخ می دهد، مقاومت مردمی به چه صورتی شکل 
گرفت؟

در آبــادان قبــل از آنکــه جنگ به طور رســمی 
آغاز شــود، صدای انفجــار، تخریب پــل، آتش زدن 
بخش هایی از پالایشــگاه، ترور و... از ســال ۵۸ آغاز 
شــده بود. بنابرایــن تردیدی وجود نــدارد که عراق 
جنگ را با هدف آغاز کرد. مثلا بازار روز را در ساعت 
پیــک روز منفجر کردند و مواردی از این دســت. در 
این بازه زمانی شاهد رفت وآمد عراقی ها و جاسوسی 

برای آنها هم بودیم.
 این تحرکات از طــرف گروهک ها و با دخالت  �

عراقی ها صورت می گرفت؟
این تحرکات بــدون تردید از طــرف عراق انجام 
می شــد. افــرادی کــه دســتگیر می شــدند، اعلام 
می کردنــد که به عــراق رفت وآمد داشــته و پول و 
تجهیــزات گرفته انــد. این افــراد هم وابســتگی به 
گروه های داخلی داشتند و هم عراقی بودند. بنابراین 
ما روز ۳۱ شــهریور ۵۹ واقعا غافلگیر نشــدیم چون 
ما جنگ را از یک ســال قبــل از آن به طور تدریجی 
حس کرده بودیم. ما حتی نقشــه ها و مدارکی را در 
مدرســه عراقی هایی که در خرمشهر وجود داشت، 
کشف کرده بودیم که نشان از انجام عملیات از سوی 

دولت عراق داشت.
 شــما اینهــا را به مقامــات مافــوق اطلاع  �

می دادید؟
بله. ولی باید پذیرفت که کشــور در شــرایط بعد 
از انقلاب بود. ما یعنی من و شــهید جهان آرا متوجه 
بودیم که اتفاقاتی در شــرف وقوع اســت، اما ابعاد 
آن را درک نکرده بودیم. من ۲۲ســالم بود و قادر به 

تحلیل آن شرایط نبودم.
 نتیجــه انتقال داده ها چه بــود؟ ظاهرا جدی  �

نگرفته بودند؟
بله. واقعیت این است که ما درگیر موضوعات و 
مسائل تهران بودیم و کسی تلقی روشنی از حوادث 
احتمالــی پیش رو نداشــت. من بارها به اســتاندار 
وقت گفته بودم. ولی نیروهای مســلح هم وضعیت 
مناســبی نداشت. ارتش تصفیه شده بود و سپاه هم 

به درستی شکل نگرفته بود.

 به روز بمباران برگردیم. چه اتفاقي افتاد. شما  �
تا چه حد امکانات داشــتید و تا چه حد با مشکل 

مواجه بودید؟
اولیــن کاری که کردیــم تلاش بــرای آموزش و 
گسترش آن بین نیروهای مردمی بود که برای کمک 
به ســپاه پیوســته بودند. تمام نیروهای بســیجی و 
پاسدار سراسر خوزســتان را تجمیع کرده و آموزش 
دادیم. ما علاوه بر اینکه مرزهای خود را نگه داشته 
بودیم، تلاشــمان کمک به خرمشهر بود که جنگ از 
آنجا آغاز شده بود. اینجا نقطه شکل گیری مقاومت 
مردمــی بــود. بایــد بگویم اگــر مقاومــت مردمی  

یک ماه ونیم تــا دو ماه ابتدایی 
جنگ را نادیده بگیریم، بخش 
اعظمــی از روایــت صادقانه 
جنگ از دســت رفته اســت. 
مــا بختیــار بودیم کــه مردم 
نیروهــای مســلحی را که در 
زمــان ابتــدای جنــگ وجود 
داشــت، همراهی کردند. روز 
پنج مهر و عملیات ثامن الائمه 
روز  آبادان)  حصر  (شکســت 
مهمی اســت اما اهمیت این 
عملیــات به انــدازه مقاومت 
یک ســاله مردمــی در آبادان 
نیســت. دلیــل ایــن اهمیت 

این اســت که دشــمن تا زاویه ۳۳۰ درجه آبادان را 
در محاصــره قرار داده بود و بــرای هر نوع ورود به 
شــهر باید از این حلقه تنگ محاصره عبور می شــد. 
دو نقطه عبوری خطرناک وجود داشت؛ یکی اطراف 
خور موسی بود و دیگر جاده خاکی که در نخلستان 
احداث شــده و همان جــاده هم منجر به اســارت 
شهید تندگویان شــد. یعنی هرکسی که می خواست 
وارد شود، باید این خطرات را می پذیرفت و تازه وارد 
شــهر می شــد. از این جهت جنگ در آبادان با جنگ 
در ســایر نقاط متفاوت بود. ترکیب جمعیتی که در 
آبادان حضور داشتند، بخشی از مردم، بسیج و سپاه 

آبادان بود.
 زندگی در شرایط محاصره چگونه بود؟ �

آبــادان در شــرایط محاصــره فعالیت های خود 
را ادامــه می داد. نمازجمعه شــهر ترک نمی شــد. 
پالایشــگاه نفــت و کارمندانش کار خــود را انجام 
می دادنــد در عین اینکــه دفاع هــم می کردند. این 
نکتــه مهمی اســت که تمــام شــاکله فرماندهان 
جنگ، در محاصره آبادان شــکل گرفــت. از جمله 
ایــن چهره ها می توان به شــهیدان حســین خرازی، 
احمد کاظمی، کلهر، مهدی و حمید باکری، حســن 
شــفیع زاده و شوشتری و شهید زنده، مرتضی قربانی 
و سردار قاسم سلیمانی اشاره کرد. اینها فرماندهان 
خودخوانده بودند. احمد کاظمــی با ۵۰، ۶۰  نفر از 
بچه های نجف آباد بدون تشریفات آمده بود. عرصه 
عملی جنگ آبادان همه این چهره ها را آبدیده کرد. 
اگر بخواهــم خاطره ای بگویم می توانــم به صبر و 
ســختی ای که شــهید باکری برای ورود بــه آبادان 
متحمل شــد، اشــاره کنم. برادر من فرماندار دزفول 
بود گفت مهدی و حمید باکری با ۲۰ نفر به ســمت 
آبادان می آیند. ما از طریق بی ســیم با آنها در ارتباط 
بودیم. متوجه شــدیم به جزر آب خــورده و در گل 
گیر کرده اند. آنها چندیــن روز باید منتظر می ماندند 
تا یک مد کامل رخ دهد و بتوانند از گل خارج شوند. 
آنها چندین روز آب شــور دریــا خوردند و بدون غذا 
بودند تا بتوانند وارد شــهر شــوند. وقتی وارد شدند، 
انگار فرشــته نجات بودند. همه این چهره ها مهدی 
امینی، حســن شــفیع زادگان و... بزرگانی بودند که 
وارد آبادان شدند و بعد هم به چهره های سرشناس 
جنگ بدل شدند. هرکســی می خواست وارد آبادان 
شــود، باید وصیت خــود را می نوشــت. ما هروقت 
برای جلســه به اهواز می آمدیم، اســترس فراوانی 

داشــتیم از اینکه شهر را ترک کرده ایم. ما به آن فضا 
خــو گرفته بودیم، مانند فرزندی که به مادر خود خو 
گرفته قلبمان برای بازگشــت به سینه می زد. وقتی 
خدمت امام رفتیم تا درباره عملیات شکســت حصر 
آبادان مشــورت کنیم، گفتیم ســرمایه های کشور در 
آبادان خوابیده و نمی شــود این سرمایه و این نفت و 
پالایشگاه را دودستی تقدیم عراق کرد. اعلام کردیم 

اگر کمک هم نیاید، می مانیم.
 عمدی در کمک نکردن وجود داشت؟ �

خیر. ما باید این را لحاظ می کردیم که کشــور در 
شــرایط بعد از انقلاب اســت. مثلا یکی از مسئولان 
آن موقــع گفت کــه ما فقط 
اهواز- محــور  از  می توانیــم 
کنیم  دفاع  دزفول-اندیمشک 
و همچنیــن دفــاع از محــور 
ماهشــهر را برعهــده بگیریم. 
درواقع تلقی عامه مســئولان 
نظامی این بود که خرمشــهر، 
اهــواز و  آبــادان، ماهشــهر، 
دزفــول باید به همین شــکل 
باقــی بمانــد و بیــش از این 
انجام  فعالیتــی  نمی توانیــم 

دهیم... .
�  اصلا در این بازه یک ســاله 
حصــر، بــه فکــر عملیــات 

آزادسازی نبودید؟
در اولیــن روزهای محاصره، در یکــی از هتل ها، 
ستاد عملیات راه انداختیم و همه چهره ها و نظامیان 
به این کانون وارد شــدند و از آنجا سازماندهی انجام 
می گرفت. ما قســم خورده بودیــم اجازه نمی دهیم 
بیــش از این خــاک آبادان بــه محاصــره دربیاید و 
هرکسی وارد این کانون می شد، با ما هم قسم می شد. 
ما در ماه های ابتدایی مقاومت مردمی را شکل دادیم 
مثل ساختن سنگر و دادن آموزش نظامی. اینجا باید 

بگویم پالایشگاه، سازمان و لجستیک پالایشگاه آبادان 
و نفت هم نقش مهمی در مقاومت مردمی داشت. 
باید بگویم جنگ برای سرداران نبوده و نیست، جنگ 
برای مردمی اســت که اسمی از آنها برده نمی شود. 
جنگ بــرای کارمندی بــود که در آن شــرایط بنزین 
تولیــد می کرد، تانــک تعمیر می کرد. بعــد از مدتی 
متوجه شــدیم گویا اخبار آبادان به خوبی به پشــت 
جبهه منتقل نمی شــود. ما با شــورای عالی دفاع در 
ارتباط بودیم. البته بــا بنی صدر هم در ارتباط بودیم 
اگرچه با هم اختلاف داشتیم. آن روزها ارتش و سپاه 
هــم اختلاف زیادی داشــتند و حرف هــم را متوجه 
نمی شــدند. این هم علاوه بر کمبود نیــرو و امکانات 
مزید بر علت شــده بــود. در حقیقت مــا هماهنگ 
نبودیــم. امــا اینکه گفته می شــود بنی صــدر اجازه 
نمــی داد ما بجنگیم، اصلا چنیــن چیزی نبود. یعنی 
برای ما موضوعیت نداشــت که او اجــازه بدهد در 
جبهه باشیم یا نباشیم. ما هرکجا که لازم بود حضور 
داشــتیم و تصمیم گیر بودیم. به تدریج به این نتیجه 
رسیدیم باید اخبار دست اول ما به خارج از خرمشهر 
و آبادان برسد. تصمیم گرفتیم تا با امام ملاقات کنیم. 
امام به طــور مرتب نمازجمعه های آبــادان را رصد 
می کرد. شب هایی بود که در دفتر سیداحمد خمینی 
تماس می گرفتند که اوضاع آبادان چگونه اســت. ما 
تصمیم گرفتیم با امام به طور مســتقیم ملاقات کنیم 
و گزارش وضعیت آبادان درحال ســقوط و خرمشهر 
سقوط کرده را به ایشان ارائه بدهیم. از طریق مرحوم 
آیت االله جمعی مجموعه ای از بچه های سپاه آبادان، 
خرمشهر و فرمانداری این دو شهر و همچنین ارتش 
گروهــی با همراهی شــهید جهــان آرا خدمت امام 
برونــد. در ابتدا هم گویا برای برگزاری این جلســه از 
ســوی مقامات دفتری امام مقاومــت صورت گرفته 
بود، به خاطر اینکه نگران وضعیت قلب و ســلامتی 
امــام بودند. تــا اینکه درنهایت این اجازه داده شــد. 
دوستان حاضر در جلسه حتی با لباس جنگی خدمت 
امام رسیدند و گزارش را ارائه کردند. امام خیلی متأثر 
شــده و آخر از جلسه خارج شده بودند، دوستان هم 
از منزل خارج شــده و وارد محوطه حســینیه شدند 
که مرحوم احمدآقا به آنها گفته بود شب قرار است 
جلسه شــورای عالی دفاع برگزار شــود، شما در آن 
جلسه حضور داشته باشید. شب جلسه شورای عالی 
دفاع در حضور امام تشــکیل شد و امام در آن جلسه 

دستور شکستن حصر آبادان را اعلام کرد.

فرمانده وقت سپاه آبادان در گفت وگو با «شرق» روایت کرد

یک سال مقاومت در حصر
مرجان توحیدى

شب پنجم مهر سال ۶۰ عملیات ثامن الائمه برای شکست حصر آبادان انجام می شود. این نقطه پایان تلاش 
و مقاومت یک ســاله مردمی بود که در حصر بودند. مقاومتی که به روایت مهدی کیانی فرمانده سپاه آبادان 
کمتر به آن اشاره شده است. کیانی در این گفت وگو بیشتر از زمان حصر و مقاومت مردم آبادان می گوید. از 

تحرکات قبل از جنگ و اینکه به گفته او روز ۳۱ شهریور آبادانی ها غافلگیر نشدند.

نـکتـه

در آبادان قبل از آنکه جنگ  کیاني:
به طور رسمی آغاز شود، صدای 

انفجار، تخریب پل، آتش زدن 
بخش هایی از پالایشگاه، ترور و... 

از سال ۵۸ آغاز شده بود

تسنیم: رئیس سازمان بسیج مستضعفین با فرمانده 
کل ارتش دیدار کرد. ســردار غلامحســین غیب پرور، 
رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جانشین فرمانده 
کل سپاه پاسداران در امور بسیج و تعدادی از معاونان 
بســیج، در هفته دفاع مقدس بــا فرمانده کل ارتش 
جمهوری اســلامی ایران دیدار کردند. امیرسرلشــکر 
سیدعبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش با اشاره به 
اینکه انقلاب اســلامی برکات زیادی را به همراه دارد 
که بســیج، اصلی ترین برکت این انقلاب است، گفت: 
بسیج کلید حل بسیاری از معماهای ماست و ظرفیت 
زیادی در دل خود نهفته دارد که باید از آن اســتفاده 
کــرد و بنده هــم افتخار می کنم که یک بســیجی ام. 
فرمانــده کل ارتش گفت: مفتخــرم از دوران جوانی 
عضو بســیج محله بوده ام و همچنــان هم با پایگاه 
بســیج محله مان ارتباط دارم و همــواره به خدمت 
در بســیج افتخار می کنم چراکه معتقدم فعالیت در 

بســیج نصیب هر فردی نمی شود. فرمانده کل ارتش 
افزود: ارتش برای خدمت رسانی به مردم برنامه های 
جدیــدی دارد و طرح هایی نیز آماده کرده اســت که 
قطعا از ظرفیت بسیج هم اســتفاده خواهد کرد. در 
ادامــه این دیدار، ســردار غیب پرور، رئیس ســازمان 
بســیج، نیز گفت: بســیج، ظرفیتی اســت که هر جا 
ارتش اراده کند، آماده همکاری است تا ارتش مقتدر 
کشورمان را یاری رســاند. او افزود: برکت کارهای ما 
در نظام اســلامی در سایه خدمت خالصانه به مردم 
اســت و بسیج بیش از ۱۰ رویکرد جدید خود را تدوین 
کرده که از جمله فعالیت های خدمت رسانی در قالب 
گروه های جهادی و گروه های پزشــکان بسیجی را به 
صورت هدفمنــد، پی ریزی کرده و بــه زودی اجرائی 
می کند. در این دیدار، معاونان طرح و برنامه راهبردی، 
تربیت و آموزش و روابط عمومی بســیج و مســئول 

سازمان بسیج دانش آموزی نیز حضور داشتند. 

دیدار سردار غیب پرور با فرمانده کل ارتش


